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   1 حسین اسکندري ورزلیدکتر 

  چکیده

انگاري، تصویرسازي و جاندار ،ه، تشخیصاستعاره مفهومی با کمک ابزارهایی نظیر مجاز، کنای
اندیشیدن را براي ذهن آسان ساخته است. محققین تا  ،شگردهاي نظیر ترکیب و گسترش

هاي  اند، اما نقش ایهام در ترکیب استعاره حال به نقش ابزارهاي ادبی فوق اشاره فراوان کرده
نقش ایهام در ترکیب  تحلیلی -در این مقاله به روش توصیفیمفهومی مغفول مانده است. 

مفهومی ة قیق این است که ایهام در استعارپرسش این تح .استعاره مفهومی بررسی شده است
دهند  نشان می -شاعري که بیشترین ایهام را داراست -هاي حافظ چه نقشی دارد؟ بررسی ایهام

را با هم که ایهام به جاي درگیر کردن دو حوزه مبدأ و مقصد، گاهی ممکن است چندین حوزة 
درگیر کند و به پیچیدگی تصویر کمک فراوان کند. این پیچیدگی، برخلاف زبان در ادبیات 

ها با  شود. از آنجا که تودرتو ساختن تصاویر و حوزه پسندیده است چون باعث التذاذ هنري می
شعر اند و ایهام موجود در  اي نیست، همۀ شاعران از چنین ایهامی استفاده نکرده هم کار ساده

تواند  دهد که یک عبارت داراي ایهام می نتیجۀ تحقیق نشان می آنها اغلب ایهام ساده است.
، و با ترکیب استعارات با هم و چندین حوزة شناختی باشد مفهومی حلقۀ واسطۀ چند استعاره

، این چیزي است که در تصاویري ذهنی تودرتو ایجاد کند و خوانندگان را به لذت ادبی برساند
  .تداف ، کمتر اتفاق مین روزمرهزبا

  .گسترش ،ترکیب ،حافظ ،ایهام مفهومی ،استعارة مفهومی :هاي کلیدي واژه

  
                                                

  .ایران نشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت،گروه زبان وادبیات فارسی، دا استادیار. 1
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  مقدمه - 1

مفهومی اثبات کرد، استعاره فقط ابزاري ادبی نیست، بلکه در زبان  لیکاف با نظریۀ استعارة 
ا این نظریه مشخص شد روزمره و از آن فراتر در عمق تفکر و حرکات بدنی انسان تأثیر دارد. ب

بیان و ، و شاید بدون استفاده از استعاره ها نقش به سزایی در شناخت هستی دارند که استعاره
. به دنبال نظریۀ لیکاف و محققین همکار و پیرو او، باشدتر  گزارش جهان هستی کمی سخت

یدا کرد د و بدان خاطر توجه به علوم شناختی گسترش پبر همگان مشخص شاهمیت استعاره 
است. به باور  مفهومی ابزاري براي بررسی مجدد تمام متون شده تا به حدي که امروزه استعارة 

هایش را بیان کند.  پژوهشگران شناختی، استعاره باعث شده انسان بتواند راحت اندیشه
هاي خاص استعاره از آن ابزاري براي انتقال یا جایگزینی مفاهیم به ذهن انسان  ظرفیت
  است.  ساخته

ذهن انسان فضایی ناشناخته را  ،شود مفهومی این است که باعث می شگرد اصلی استعارة 
هاي تطبیق و جایگزینی آنها بگردد  با فضاهاي شناخته و ملموس تطبیق دهد و به دنبال نشانه

اندیشیم. در این میان،  است که ما هرگز به فرآیند آن نمی و همین عمل آنقدر عادي شده
را با » سفر«کند، مثلاً  همتر آنست که استعاره یک فضا را با فضایی دیگر مقایسه میمسألۀ م

کند، ولی اگر بتوان از ابزار ایهام  مقایسه می» چراغ«را با » محبت«کند، یا  مقایسه می» راه«
شود. یعنی ایهام  گانه یا چندگانه تبدیل می استفاده کرد، این فضاي دوگانه به فضاي سه

چندین فضا یا چندین حوزه را به هم مرتبط ساخته، با هم تطبیق دهد. به مبحث تواند  می
، نقش ه آن پرداخته نشدهب میانیاري شده، اما چیزي که در این استعارة مفهومی توجه بس
توان آن را ایهام مفهومی نامید، و  گونه ایهام که میمفهومی است. این ایهام در گسترش استعارة 

مفهومی است، با ایهام ساده تفاوت دارد. در بیت زیر، حافظ  سترش استعارة در خدمت خلق و گ
  را چنان به کار برده که به سه حوزه ربط دارد:» کمان کشیدن«

 (حافظ،کشی  با چشم و ابروي تو چه تدبیر دل کنم      وه زین کمان که بر سر بیمار می
1366 :288(  

حوزة دیگر مرتبط ساخته و مجموعاً سه حوزه را در بیت فوق حافظ اطوار عاشقانه را به دو 
   درگیر هم کرده است: در یک تصویر 
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  اي جنگی است) حوزة مبدأ: حوزة جنگ (کمان وسیله - 1

حوزة مقصد اول (یا استعارة اول): عشق و عاشقی. با قرینه چشم و ابرو کج کردن و با چشم  - 2
  رو کج کردن (یا کمانی کردن ابرو) است.خمار به عاشق نگریستن. نگاشت استعاره اول: عشق اب

نگاشت استعارة دوم: ». بیمار«حوزة مقصد دوم (یا استعارة دوم): پزشکی و بیماري با قرینۀ   - 3
  خم دادن به ابرو، کمان کشیدن بر سر بیمار (نوعی معالجه) است. 

  
به منظور که  کشیدند تا مداوا شود. بدین صورت در قدیم بر سر بعضی از بیماریها کمان می

شفاي بیمار و براي وارد کردن شوك به او، یک سینی مسی در کنار بستر بیمار نهاده و از دور 
کردند تا از شوك حاصله از صداي آن، بیمار  به طور ناگهانی یک تیر به سوي سینی پرتاب می

  ).239 /1ج:1385(اشتري،  دچار دگرگونی و تحول روحی شده و بهبود یابد

همچنان که از نامش در زبان عربی پیداست، به گمان انداختن است، یعنی  هدف ایهام،
اي عبارتی را بیان کند که مخاطب در انتخاب معنا به وهم و گمان بیفتد. اگر  شاعر به گونه

کند که  بخواهیم به روش شناختی بیان کنیم باید بگوییم شاعر عبارت را طوري بیان می
ي مبدأ و مقصد دچار توهم شود و خوانندگان ندانند که ها مخاطب در درك حوزة یا حوزة

هاست و بعد از کشف ارتباط و رفع وهم و ابهام، به  دقیقاً منظور شاعر کدام یک از آن حوزه
اي در زبان روزمره  لذت برسد، لذتی که ناشی از کشف است، از نظر شناختی چنین امر پیچیده

ایهام مفهومی را در متون ادبی در کنار استعارة افتد و بدان خاطر است که باید  اتفاق نمی
  مفهومی به کار برد. 
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هاي  هدف این مقاله بررسی نقش ایهام در ترکیب با استعاره مفهومی و درگیر کردن حوزه

است.  هایی از دیوان حافظ انتخاب شده است. براي این منظور نمونه مختلف در یک عبارت 
که گذشت، بسیاري  عروف است (نک. ادامۀ بحث) و همچنانگویی م حافظ از بین شعرا به ایهام

زیبایی شعر حافظ پی ببرند، آنچه این پژوهش بدان تاکید دارد،  اند تا به رمز و راز  تلاش کرده
مفهومی از طریق ایهام است. گرچه گذشتگان به  هاي  کردن استعاره  تلاش حافظ در ترکیب

ی شناس مفهومی که زبان استعارة  مروزه بخاطر نظریه اند، اما ا معرفی صورخیال حافظ پرداخته
    بپردازیم.  توانیم بهتر به شگردهاي زیباسازي متون  ، میشناختی در اختیار ما قرار داده

  پیشینۀ تحقیق -2

ادبی دیگر همانند مجاز،  -) در بررسی استعارة مفهومی به ابزارهاي زبانی1395لیکاف (
) را به تشخیص و نزدیک 63 -61، یعنی چهار صفحه (از ص است  تشخیص بارها اشاره کرده

است، و از ابزارهاي دیگر همچون  ) را به مجاز اختصاص داده72تا -65هشت صفحه (از ص 
ایهام صحبتی نکرده است. کوچش نیز در بحث استعارة مفهومی به چندین ابزار یا آرایه ادبی 

اند: مجاز، تشخیص،  ده است، از این جملهآیند، نام بر اي به کمک استعاره می که به گونه
) در 1396عنوان نمونه، کوچش ( است. به تصویرسازي، حتی به کنایه مفهومی اشاره کرده

است. در  اي نکرده به کنایه مفهومی پرداخته، اما به ایهام اشاره 358 -343صفحات 
کرد استعارة شناختی شناختی محور بحث کشف سازوکار ذهن انسان و کشف نحوة کار زبان

گیري استعاره  عوامل و ابزارهاي دخیل در شکل  مفهومی است. بدین خاطر بسیار تلاش شده
  تبیین شوند. 

)، در کنار مجاز و تشخیص، جاندارپنداري و تصویر مفهومی که 1392پورابراهیم و غیاثیان (
ایشان به اند.  اي نکرده مفهومی کاربرد دارند، به نقش ایهام در استعارة مفهومی اشاره در استعارة 

اند به دو پرسش  سازي عشق پرداخته و سعی کرده هاي شعري حافظ در مفهوم بررسی خلاقیت
سازي عادي و رایج آن در  سازي عشق چه تفاوتی با مفهوم پاسخ دهند: نخست اینکه مفهوم

خلاقیت هاي چهارگانۀ کوچش در آفرینش  زبان فارسی دارد؟ و دیگر اینکه کدام یک از شاخص
آنچه باعث «اند  گیري نوشته تري دارد؟ ایشان در نتیجه استعاره در شعر حافظ نقش پررنگ

هاي استعاري،  شود زبان شعر از زبان عادي متمایز شود، کاربرد خلاقانۀ مفهوم سازي می
هاي تصویري و مجاز مفهومی است. کاربرد تودرتوي دو یا چند ساز و  جاندارپنداري، استعاره
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سازي اعطا کند،  ادشده کافی است تا پیچیدگی، ظرافت، و بداعت خاصی را به یک مفهومکار ی
 (پورابراهیم»دهد و روزمره با درجات بسیاري ناچیزي رخ می هاي قراردادي کاري که در استعاره

تودرتویی صور خیال در شعر «اي با عنوان  ) در مقاله1388شوقی نوبر (.)79:1392،وغیاثیان
صورخیال در شعر حافظ غالباً حرکت ترکیبی دارد و از «است که  ن نتیجه رسیدهبه ای» حافظ

جمله هنرهاي کم نظیر شعري او اینست که توانسته با الهام از طبیعت و دخل و تصرف 
انگیزتر از خود طبیعت  هنرمندانه در آن، چنان تصاویر بدیع خیال پدید آورد که زیباتر و دل

که به منزله بوم نقاشی  -متن یک صنعت ادبی مناسبصاویر در باشد این قبیل ت
کند و آن صنعت ادبی غالباً کنایه و گاهی استعاره تمثیلیه و به  ظهور پیدا می -هاست صورت

هاي طبیعت نگرشی عارفانه است آن  باشد، نگرش حافظ به پدیده ندرت تشبیه تمثیل می
است. از آنجا که این تصاویر ترکیبی و  چنان که گویی باطن (ملکوت)ِ آنها نیز بر او کشف شده

تلفیقی هستند، نگرنده به آنها باید در ترکیب و تلفیق و تناسبات آنها تامیل کند و گرنه ظرایف 
  ).65:1388(شوقی، نوبر،» ن خواهد ماندشعر خواجه از نظرش پنها

بررسی  به» سبک هندي و استعارة ایهامیِ کنایه«اي تحت عنوان  ) در مقاله1390جو ( حق
هاي اصلی سبک هندي را استفاده  سبک هندي از منظر صنایع ادبی پرداخته و یکی از شاخصه

داند. مقصود او از صناعات ترکیباتی صنایعی هستند که از درهم  از صناعات ترکیبی می
اند و از جمله مهمترین آنها به صنعتی تحت  آمیختگی صور بیانی با صنایع بدیعی ایجاد شده

استعاره «تعریف وي از این صنعت عبارت است از: کند. اشاره می» رة ایهامیِ کنایهستعاا«عنوان 
کردن کنایه براي چیزي، اما به این شکل که صورت واقعی تقریبی یا دقیق آن کنایه یعنی 
هیأت لازمی آن، از اصل در آن چیز وجود داشته باشد، ولی در عالم واقع، حمل حقیقی مفهوم 

قوت خویش باقی خواهد  کنایه آن درست نیاید که در این صورت استعاره بهملزومی و مراد 
دهنده این صنعت را استعاره مکنیه، کنایه، واقعیت  وي عناصر تشکیل )258:1390حق جو،( »ماند

و ایهام دانسته و معتقد است که استفاده ازآن در سبک خراسانی(شعر فردوسی) و سبک عراقی 
هاي خراسانی به عراقی دچار  شگرد ایهام در طی گذر از سبک (شعر حافظ) سابقه دارد و

هایی از این صنعت و صناعات نزدیک به  است. او با تحلیل نمونه گستردگی و پیچیدگی شده
هاي اصلی صنعت مذکور از شعر سبک هندي نتیجه گرفته که که این صنعت یکی ازشاخصه

  سبک هندي است.
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مجاز مفهومی و تشخیص موارد دیگر  ،با کنایه مفهومی مفهومی تا حال به ارتباط استعارة 

است. همه این موارد نشان  اي نشده مفهومی اشاره ارتباط ایهام و استعارة  اند، اما به  پرداخته
مفهومی حوزة زبان  در حوزة ادبیات وجود دارد با استعارة  اي که  مفهومی دهد که استعارة  می

استعارة مفهومی عالی استعاره است و  رة مفهومیِ ادبی، نوع استعا .خودکار بسیار تفاوت دارد
شکل ابتدایی آن فرض کرد. آنچه استعارة  ،)20: 1394( توان همانند کوچش را میزبانی 

است، همراهی و ملازمت ابزارهاي ادبی در کنار  را ویژه، زیبا و پیچیده کرده مفهومی ادبی  
ابند، طبیعی است که تیه و مجاز به کمک استعاره بشکنا عنوان مثال، وقتی  استعاره است. به

   استعارة حاصله حظ ادبی بیشتري خواهد داشت.

  مفهومی زبانی ادبی فراتر از استعارة  مفهومیِ استعارة  -3

آید اینست که استعاره مختص زبان ادبی نیست، بلکه  آنچه از نظریه استعارة مفهومی برمی
هاي استعارة مفهومی با تاکید  ان دارد. این نکته در همه پژوهشدر زبان روزمره نیز کاربرد فراو

مفهومی که در زبان  اینست که استعارة   است. اما چیزي که بر آن کمتر تأکید شده بیان شده
مفهومی ادبیات بسیار فراتر   مفهومی است، و استعاره افتد، سطح نازل استعارة  روزمره اتفاق می

مفهومی در  شود. استعارة  اي است که براي هر انسانی حادث می و اولیههاي ساده  از این استعاره
عمر جوي آب «ابتدایی و ساده و بدون پیچیدگی است. مثلاً  ،زبان روزمره گاه بسیار تکراري

  کند.  ، چندان ساده است که هر کسی به راحتی از آن استفاده می»است

بینند و با  می جهان هستی را با نگاهی  اي که به هستی دارند، شاعران به دلیل نگاه ویژه
است،  آید. این مسأله باعث شده کنند که عادي نیست و از عهده هر کسی برنمی  زبانی بیان می

هاي ابتدایی یا نخستین   هاي تازه و یا ترکیب و تلفیق آنها با استعاره شاعران به خلق استعاره
  بپردازند.

داند که در هر زبانی غالباً  هایی جهانی می ا استعارههاي نخستین ر کوچش این گونه استعاره
آیند، کمتر جهانی هستند  هاي ترکیبی، که از آنها پدید می که استعاره شود، در حالی یافت می

هایی ترکیبی را باید در متون ادبی جستجو کرد. پورابراهیم و  ). استعاره20: 1394(کوچش، 
ن دادند که یک شاعر چگونه با گسترش و ترکیب و ) با بررسی شعر حافظ نشا1392غیاثیان (
اند:  اي بسازد. آنها در زمینۀ گسترش استعاره در شعر حافظ نوشته تواند دنیاهاي تازه تلفیق می
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 و قراردادي یک استعارة گرفتن در نظر شاعرانه هاي تفکر ش رو از از نظر لیکاف و ترنر یکی«
هاي زبانی  که با برخی عبارت عادياست. در گسترش استعارة مفهومی  آن گسترش
شود. براي  شده مرتبط است، از راه معرفی یک عنصر و با ابزارهاي زبان جدید بیان می قراردادي

گه به  شویی کن و آن و مثال در عبارت استعاري گفت بیدار شو اي رهرو خواب آلوده / شست
دانستن «وعۀ مهاي زیرمج ، که یکی از استعاره»غفلت خواب است«خرابات خرام، استعارة 

، گسترش یافته است، بداعت این بیت از رده ذکر و گسترش حوزة مبدأ خواب »دیدن است
» است چندان کردهعشق سفر است نیز این بداعت را دوحال، تلفیق آن با استعارة  است. در عین

  ). 63-62: 1392(پورابراهیم و غیاثیان، 

 در استعارة که شناختی ابزارهاي و کارهاراه همان از شعري به نظر کوچش استعارة
 کند، می معمولی متفاوت استعارة با را شعري استعارة آنچه و گیرد معمولی وجود دارد، بهره می

بنابراین شاعران  .)36، 2010(کوچش،  است تلفیق و سازي، پرسش گسترش، پیچیده هاي شاخص
مفهومی کمک فراوانی  ر به استعارة هاي دیگ از جمله افرادي هستند که با استفاده از ابزار

سازي، کنایه و ... به  اند. این ابزارها عبارتند از مجاز، تشخیص/ جاندارانگاري، تصویري کرده
  اند.  هاي مفهومی پرداخته گسترش و خلق استعاره

حظ ادبی و لذت هنري ادبیات مدیون ابزارهاي ادبی به کار رفته در آنهاست. اگر استعارة 
رود، در زبان ادبی هم به  طوري که در زبان روزمره به کار می ن  ه شکل ساده و همامفهومی ب 

شد. ارسطو  کننده می کار برود، دیگر آن لذت را نخواهد داشت و بسیار زود تکراري و خسته
هاي بلاغی  آنچه در بیشتر عبارت«بیش از دوهزار سال قبل به این نکته اشاره کرده بود که 

در عین حال از ). 111 :1358(شفعیعی کدکنی، »آن استعاره استت، منشاء انگیزة مسرت اس
سازند،  دانیم، منتقل می کلمات معمولی فقط آنچه را که ما از قبل می«شود که  ارسطو نقل می

  ).139: 1992، به نقل از کوزك، 2: 1379زاده،  (قاسم» رسیم اما از طریق استعاره به چیز جدیدي می

مفهومی ساده و معمولی در زبان روزمره وجود  بول کنیم که یک استعارة بنابراین باید ق
کنند و چندان عمیق و پیچیده نیست و بین دو حوزة مبدأ و  دارد که همه از آن استفاده می

مفهومی ادبی وجود دارد که  مقصد روابط نزدیکی وجود دارد، و در کنار آن یک استعارة 
هاي ثانویه و ادبی را شاعران و  تین و اولیه است، این استعارههاي نخس سطحش بالاتر از استعاره
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اند و آنچه به آنها در این راه کمک کرده، ابزارهایی نظیر ترکیب،  ادیبان خلق کرده

  سازي، مجاز، کنایه، تشخیص و.... است.  گسترش

 هاي ادبی بیشتر و دور شدن دهد، داشتن جنبه آنچه به یک شعر درجه شعریت بیشتري می
شعرهاي با درجه هنري بالاتر،  هاي اي یا روزمره زبان است. یکی از ویژگی از کارکرد محاوره

پرازي  درتو بودن و ترکیب صور خیال در آن است. در بین اشعار فارسی سبک هندي به خیالتو
سازي دست یافته که به  ) در سبک هندي به نوعی ترکیب1390جو ( قح بیشتر معروف است. 

است،  سازي وادار کرده است. آنچه ایشان را به این اسم نام نهاده» ه ایهامیِ کنایهاستعار«آن 
اي از اشعار است، گرچه ایشان از منظر استعاره سنتی، نه  حضور یک ویژگی ادبی در پاره

مفهومی، به این امر نگاه کرده، اما چیزي که پژوهش ایشان را همسو با این پژوهش  استعارة 
وجه به ترکیب کنایه، ایهام و استعاره با هم است، مراد ایشان از استعاره، استعاره ، ت قرار داده

  مفهومی است.  سازي استعارة  لفظی است. هدف این مقاله اثبات نقش ایهام در کمک به ترکیب

  ایهام و انواع آن  -4

ر معناي شود و در ادامه منظور از ایهام د در زیر نخست ایهام در معناي قدمایی بررسی می
  شود. جدید یا همان ایهام مفهومی ذکر می

  ایهام ساده  1- 4

در لغت به گمان افکندن، به پندار انداختن، و به شک انداختن، فرو گذاشتن و  ایهام « 
اصطلاح از جمله صناعات لفظی است، و آن است که گوینده در  فروگذار کردن است، و در 

ایهام به الفاظ دیگر   ).41: 1371(داد،  »مراد کند ر را ي نزدیک و  دو کاربرد یک کلمه دو معنا
  ).132: 1381 ا،(شمیساست  تخییل نیز آمده یعنی توریه، توهیم و

 حال مردمان چون است تته در خون است    ببین که در طلبز گریه مردم چشمم نشس
)35: 1366 (حافظ،  

ر رفته است و در هر معنی در مصرع دوم به دو معنی انسان و مردمک چشم به کا» مردم« 
   .)132:1381شمیسا،(» دارد با کلمات دیگر تناسب 
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مفهومی به  منظور از ایهامِ ساده در این پژوهش، ایهامی است که الفاظ آن، از طریق استعارة 
تر ایهامی که فقط ایهام باشد و به ابزار دیگري تبدیل  باشند. به بیان ساده  همدیگر مرتبط نشده

طوري به کار رفته که موهم دو معنی است. » عهد«نوان مثال در بیت زیر کلمۀ نشود. به ع
مفهومی  دارد و دیگر به استعارة » عهد و پیمان«و » روزگار و زمانه«یعنی کلمه عهد دو معناي 

  مرتبط نیست:

  )150: 1366 (حافظ،عهد صحبت ما در میانه یاد آریدز  میان مراد آورید دست امید و در چ

گفتند که واژه دو معنی نزدیک و دور دارد و مراد گوینده معنی  در تعریف ایهام میقدما «
شناسانه ایهام  کند و اثر روانی و زیبایی دور است. حقیقت این است که هر دو با هم عمل می

کند که   هم در این توجه خواننده به هر دو معنی است. البته شاعر به نحوي مقدمه چینی می
در نظر دارد، اما در حقیقت خواننده را اغفال می کند و معنی اصلی را بر  معنی نزدیک را

نهد. در مورد اصطلاح معنی نزدیک و دور باید توجه داشت که تعیین آن بر  معناي دور بنا می
معنی نزدیک آدمیان است نه مردمک چشم، اما » مردم«عهده خود شاعر است. مثلاً در مورد 

  ). 132:  1381(شمیسا،  »است ک چشم تعیین کردهحافظ معنی نزدیک را مردم

ایهام «اند، اما شمیسا معتقد است،  قدما ایهام را به انواع مرشحه و مجرده تقسیم کرده
گوییم و ایهام مرشحه آن است که ایهام  مجرده (و مطلقه) همان است که ما امروزه ایهام می

اند، از جمله ایهام  گري برشمرده(همان). براي ایهام انواع دی» شود تناسب خوانده می
هیچ   ).1379(نک. راستگو، خوانی، ایهام کنایی، ایهام استخدامی و ...  خوانی، ایهام غلط دوگانه

ها مورد نظر این مقاله نیست. آنچه مورد نظر است ایهامی است که در خلق و  کدام از این ایهام
  مفهومی نقش داشته باشد. یا گسترش استعارة 

  ام مفهومییها 4- 2

آید که  است که در آن عبارتی چنان به کار می یبمنظور از ایهام مفهومی، ابزاري اد
سازد. این ایهام را باید تماماً در حیطه  هاي مختلف شناختی را به همدیگر مرتبط می حوزه

اش ربطی نداد. این ایهام همانند  مفهومی به کار بست و به کاربرد قدمایی و سنتی استعارة 
مفهومی  کند، اما در جایی که یک سویش استعارة  هام سنتی به دو معنایی بودن اشاره میای
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کند و این  دو یا چند حوزة مقصد را به همدیگر مرتبط می ،باشد، به جاي یک حوزة مقصد

  شود. به عنوان مثال: هاي شناختی استعاره می حوزه  چنین باعث ترکیب

  )181: 1366 (حافظ،ببرد زود به جانداري خود پادشهش ن ار قلب بدینسان شکند یار دلدار م

ایهام مفهومی دارد و همان ایهام باعث شده چند حوزة معنایی » قلب«در بیت فوق کلمۀ 
  مفهومی به هم گره بخورند.  در این استعارة 

  حوزة مبدأ: ظرف و لوازم شکستی منزل (از این حوزه براي اشاره به امري
  ارزه و جنگ استفاده شده است).انتزاعی یعنی عشق و مب

 مفهومی، قلب که  عشق. در این استعارة  (یا استعارة اول) حوزة مقصد اول
است.  اي) مانند شده جایگاه عشق است، به یک ظرف شکستنی (مثلاً چینی یا شیشه

  نگاشت استعاره اول: قلب ظرفی شکستنی است.

 سپاه به بدنی تشبیه  ) جنگ. در مرحلۀ اول(یا استعاره دوم حوزة مقصد دوم
شده است که قلب دارد، در مرحلۀ بعد قلب سپاه، همچون قلب بدن، به ظرفی 

نگاشت استعارة دوم:  ست شکست بخورد.که در جنگ ممکن شکستنی تشبیه شده
لشکر و سپاه بدن انسان است که قلب دارد. قلب سپاه همچون ظرفی شکستنی است، 

در زبان فارسی از همین جا » کست خوردهش«، سپاه و  نیز لشکر »شکست دادنِ«
هاي هستند که به لشکر  قرینه» شاهنشاه«(نگهبانی) و » جانداري«ناشی شده است. 
  کنند و جنگ اشاره می

است که سه حوزة  اي در یک بیت آمده همچنان که ذکر شد، در بیت فوق یک کلمه به گونه
غت قدیم، هنگام معنی کردن ایهام است. اگر در بلا بدن، عشق، جنگ را به هم مرتبط کرده

ها به عنوان عامل  شد، امروزه باید به ایهام در بعضی از ساخت فقط به معناي دو کلمه دقت می
  مفهومی نگاه کرد.  ها در استعارة  کننده حوزه دهنده و مرتبط گسترش

وجه به است، با ت هاي مرتبط با ارتباط استعارة مفهومی، چندمعنایی نیز مطرح شده در بحث
اي را به این گمان بیاندازد، که  معنی دارند، ممکن است این نکته عده چند اینکه کلمات ایهام 

چنین نیست، گرچه در چندمعنایی یک واژه ممکن است،  ایهام همان چندمعنایی است، این 
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فارسی، اما فرق عمده ایهام با چند  در زبان » گرفتن«چندین معنا داشته باشد، مانند مصدر 
معناهاي آن کلمه را در  ب بخواهد طبق بافت کلام، هرکدام از معنایی در آن است که اگر مخاط

چندمعنا،  نظر بگیرد، مختار است و چندان لطف هنري در معناهاي مختلف یک کلمه یا عبارت 
اي است که شاعر یا نویسنده به عمد سعی دارد، از  وجود ندارد، اما برعکس آن، ایهام به گونه

نزدیک را انتخاب کند و در بافت شعر بگنجاند تا مخاطب مختلف، دو معناي دور و  معناهاي 
معناي نزدیک را اختیار کند و به همین خاطر، لذتی  ،جاي معناي دور فریب ادبی بخورد و به 

دهند. از طرف دیگر،  معنا به خواننده لذت ادبی نمی شود، اما عبارات چند در متن ایجاد می
افتد.  متون غیرشعري نیز اتفاق می چندمعنایی در زبان و افتد، اما  ایهام اغلب در شعر اتفاق می

به معناي  با این مقدمه باید گفت، پرداختن به ارتباط بین استعارة مفهومی و چندمعنایی 
در » ید«) به چندمعنایی واژة 1392پورابراهیم ( پرداختن به استعارة مفهومی و ایهام نیست. 

مفهومی و مجاز مفهومی،  با اتکا به نظریه استعارة  متون دینی پرداخته و سعی در این دارد
  استعاره زبانی مذکور و روابط موجود بین معانی مختلف واژه دست را بررسی کند. 

هاي موجود در   خلق معناهاي تازه و تودرتو ساختن عبارات، تصاویر و استعاره ،کارکرد ایهام
 نري است، و اگر قصدش ارتباط صریح باآنها و نیز به گمان انداختن مخاطب به قصد التذاذ ه

کرد و از اینجا است که باید گفت  / پیام خود ابهام ایجاد نمیمخاطب بود، به هیچ وجه در رسانه
کند،  ایهام ابزاري ادبی و هنري است نه ابزاري صرفاً زبانی. آنچه آن را از ابزار زبانی دور می

که در کارکرد ارتباطی، رسانه  است، در حالی ابهام داشتن و عدم ارجاع صریح به جهان بیرونی
یا پیام باید شفاف و صریح باشد. به این نکته که ایهام اغلب ابزاري ادبی است نه زبانی، دیگران 

هاي  ) براي ایجاد تمایز بین دو یا چند معنایی1383اند. به عنوان نمونه، صفوي ( نیز اشاره کرده
تنها تفاوتی که «است:  استفاده کرده و نوشته» ابهام«و  »ایهام«زبان و ادبیات از دو اصطلاح 

مطرح ساخت، عمدي بودن کاربرد ایهام در زبان ادب است. » ابهام«و » ایهام«توان میان  می
که ابهام در  گیرد، درحالی عمد از چندمعنایی در سرودة خود بهره می تر، شاعر به عبارت ساده به

» یابد، گوینده و مخاطب به دنبال رفع آن خواهند بود زبان خودکار عمدي نیست و اگر وقوع
  ).133- 132: 1383(صفوي، 

تواند ابزاري براي زبان خودکار باشد، چرا که  بودنش نمی  بنابراین ایهام به دلیل چندمعنایی 
هاي موجود بیش از آنکه به فکر ارتباط بیشتر  در این حالت گوینده و مخاطب براي رفع ابهام

هاي موجود در ارتباط را رفع کند،  باید به فکر تسهیل ارتباط باشند، یعنی گره اچارن به باشند،
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انداختن در بیان خود است، و قصد دارد تا با   که در زبان ادبی شاعر بیشتر به فکر گره در حالی

  افکنی و ایجاد اصطحکاك در مسیر خواننده، او را به لذت ادبی بیشتري برساند.  گره

داند، به نظر او هر یک از این  برقراري هر کنش زبانی، شش عامل را لازم می یاکوبسن براي
مشکل بتوان پیام «کننده نقش متفاوتی از زبان است. او معتقد است  شش عامل تعیین

شش ). 262: 1380(یاکوبسن، اي یافت که تنها در قالب یکی از این نقشها قابل طرح باشد  کلامی
  اند از: می ضروري است، عبارتعاملی که براي ارتباط کلا

  
  موضوع
  پیام

  فرستنده   ................................................................. گیرنده
  مجراي ارتباطی

  رمزگان
  

گیري به سمت هر یک از این شش عامل، به نقش خاصی از  به نظر یاکوبسن جهت
گیري به طرف فرستنده به  عنوان نمونه، جهت به کند (همان). هاي ششگانۀ زبان اشاره می نقش

سازي به طرف پیام نیز به نقش ادبی زبان ارجاع  گیري و کانونی نقش عاطفی زبان؛ و جهت
  دهد. می

  
  نقش ارجاعی
  نقش شعري

  نقش عاطفی   ................................................................. نقش ترغیبی
  نقش همدلی

  زبانینقش فرا
 

طبق آنچه از یاکوبسن نقل شد، اگر ایهام را ابزاري ادبی بدانیم که در شعر و هنر خود را 
دهد، باید به نقش ادبی زبان توجه کرد. یعنی هدف از شعر نه ارجاع به مخاطب  نشان می
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(گیرنده) و نه ارجاع به گوینده (فرستنده)، بلکه ارجاع به خود پیام یا همان عبارت شعري است 
دهد و  تر، کمتر به بیرون ارجاع می کند یا به عبارت دقیق و قرار نیست به بیرون از آن اشاره 

حکاك و افکنی، ایجاد اصط وقتی شعر و ایهام به بیرون از خود ارجاع ندهند، هر چقدر گره
ها بیشتر شود، التذاذ هنري بیشتر خواهد شد. همین نکته باعث  تودرتوسازي تصاویر و حوزه

گاه کهنه نشوند و همیشه نو و  د شاعرانی که از ایهام قوي برخوردار باشند، هیچشو می
ها به ذهن  انگیز بمانند؛ چرا که در هر خوانشی ممکن است، یکی از معانی و حوزه شگفت

تواند در  مخاطب و خوانننده خطور کند و او را به لذت هنري برساند. اینجاست که ایهام می
مصداقی و عینی را یکی ببیند و دو یا چند گونه گزارش کند. به عبارتی کنار استعاره، جهانِ 

ها و ترکیب آنها با همدیگر به خلق تازه عوالم ذهنی مخاطب کمک  دیگر با گسترش حوزه
  کند. فراوانی می

برانگیز باشد این است که اگر قرار است ایهام خواننده را با  اي که ممکن است سوال نکته
و کند و در تعیین ارجاعات بیرونی زبان، موانعی ایجاد کند و یا به عبارت چند معنایی روبر

مفهومی به فهم و شناخت هستی  دیگر خواننده را به وهم بیاندازد، چگونه در کنار استعارة 
مفهومی اغلب هدفش  که استعارة  شود، در حالی کند و چگونه به شناخت منجر می کمک می

توان به این سوال داد، این  لضمیر و ذهنیات است؟ جوابی که میا کمک به شناخت و بیان مافی
کنند،  دستی استفاده نمی هاي ساده و دم است که شناخت مراتب دارد، همه انسانها از استعاره

یک جامعه، یکسان و مشترك است، اما این  افرادبسیاري از استعارات درست است که 
هستند که مسائل بسیار  افرادياست،  امعهافراد جترین بخش ذهن  ترین و بنیادي ساده

براي خود آسان و   هاي مفهومی بسیار پیچیده مثل مسایل ماوراي طبیعی را با استعاره ،انتزاعی
مراتب دارند،  هاي مفهومی سلسله سازند و اینجاست که باید گفت استعاره قابل تصور می

به فکر حل مسایل پیچیده   دههاي پیچی هاي ساده؛ ذهن هاي ساده به دنبال استعاره ذهن
  هاي تودرتو و پیچیده هستی را بشناسند.  خواهند با استفاده از استعاره هستند و می  هستی

کنند که افراد معمولی  هایی از هستی نگاه می شاعران از جمله افرادي هستند که به جنبه
هاي مختلف هستی را به  لایهکنند. بنابراین با استفاده از ایهام،  ها نگاه نمی هرگز به آن جنبه

هاي هستی را به دیگران نشان  هاي واسطۀ بین امور و بخش  هم ربط داده و روابط و رشته
هایی که در درست دارد،  دهند. به عنوان مثال شاعري مثل حافظ با استفاده از زبان و واژه می
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ردن یکی از آنها عشق و جنگ و ظروف شکستنی را چنان در یک جا کنار هم نشانده که جدا ک

شود و اینجاست که خواننده هرچقدر به خواندن  از شعرش، به ساده کردن آن شعر منجر می
رسد و حظ ادبی او هر روز بیشتر  تري از حافظ می دهد، به تصاویر تازه شعر امثال حافظ ادامه 

ه اشعار، در مقابل این گون آید.  شود و شعر نیز از درجه تکراري بودن و روزمرگی درمی می
شعرهایی هستند که بدون استفاده از ایهام مفهومی به سرعت رمزگشایی شده و براي خواننده 

اي را  مفهومی آمده و عوالم تازه نمایند. در اینجاست که ایهام به کمک استعارة  خسته کننده می
ر رسالت شناساند. به طور خلاصه باید گفت اگ ها در شعرش خلق و سپس به خواننده می با واژه

مفهومی کمک به بیان امور انتزاعی هستی و شناساندن و تقریب آنها به ذهن انسان  استعارة 
شود و این  است، هدف و رسالت ایهام هم خلق عوالمی است که در دنیاي شعر ساخته می

خاطر آنها  هایی هستند که روزگاري افلاطون به شده شاعر، همان  عوالم و دنیاهاي ساخته
راند، چون معتقد بود شاعران از روي دنیایی که خود واقعی  را از مدینه فاضلۀ خود میشاعران 

سازند و باعث گمراه  نیست و سایۀ دنیاي دیگر (یا دنیاي مثل) است، دنیایی خیالیِ دیگري می
  شوند.  کردن جوانان می

  شوند.  هاي مفهومی دیوان حافظ بررسی می در زیر تعدادي از ایهام

  هاي استعاري در شعر حافظ مهاای 4- 3

مفهومی دو حوزه مبدأ و مقصد وجود دارد. بدین صورت  طور که ذکر شد، در استعارة  همان
گوییم  شود. مثلاً وقتی می که از حوزة مبدأ براي حوزة مقصد چیزي به عاریه و قرض گرفته می

زیکی است، به عنوان باربري با دوش که امري واقعی و فی» کند این راز بر دوشم سنگینی می«
شود. به  حوزة مبدأ و راز که امري انتزاعی است، به عنوان حوزة مقصد؛ در نظر گرفته می

» نگاشت«اي خلاصه کرد که به آن  توان رابطه این دو حوزه را در جمله خلاصه، می طور
اره تصویر این استع». راز مثل باري سنگین است«گویند. نگاشت این استعاره چنین است:  می

  توان نشان داد:  را به شکل زیر می
 

  

  

حوزه مقصد= 
 رازداری

حوزه مبدأ= 
 باربردن
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که معلوم است دو حوزة در ساخت استعاره دخیل هستند. اما ظرفیتی که در ایهام  همچنان
ها و نیز معانی ارجاعی به رمزگان زبانی بیشتر شوند و این  شود حوزه نهفته است، باعث می

  ه در متون معولی و زبان خودکار. افتد ن مسأله همچنان که ذکر شد، در متون ادبی اتفاق می

در این مقاله از متون ادبی اشعار حافظ براي این منظور استفاده شده است تا نشان داده 
هاي مهفومی ادبی و خلق ادبیت زبان چقدر است.  شود که ظرفیت ایهام براي کمک به استعاره

با استفاده از ایهام این استعارة هایی که در استفاده از ایهام دارد، توانسته است  حافظ با مهارت
مفهومی را گسترش دهد. استفاده از ایهام در شعر حافظ به حدي است که حافظ به نوعی به  

است. البته این بحثی نیست که  ساز زبان فارسی دست پیدا کرده لقب بزرگترین شاعر ایهام
. مثلاً خانلري در این 2بخواهد در این مقاله مطرح شود. این بحث قبلاً بارها مطرح شده بود

باشد و » ایهام«سرایی او، مهمترین نکته، همانا صنعت  شاید در شیوه غزل«است:  زمینه نوشته
کوب  زرین )19:1354فسایی، (رستگار». کند خود او چند بار به صراحت یا به کنایه به آن اشاره می

شاعر در آن با یک تیر دو صنعت عمده او ایهام است، قسمی تردستی زیرکانه که «معتقد است: 
برد که خواننده معنی نزدیک آن را به خاطر آورد،  کار می زند و یک لفظ را چنان به نشان می

در این  پورنامداریان .)77:1350(زرین کوب،»که مراد او معنی دورتر است یا برعکس هردو درحالی
عداد و ظرفیت ابهام و توان یافت که است اي در دیوان حافظ می کمتر کلمه«زمینه نوشته: 

به  .)104:1382(پورنامداریان،»باشد آفرینی معنایی داشته باشد و حافظ از آن استفاده نکرده ایهام
، (نک. سبزعلیپور هاي فراوانی نموده است رندي ،، حافظ در به کار بردن ایهامطور کلی باید گفت

حافظ اشاره دارند، تا حال به  جداي از این مطالب که همۀ آنها به نقش ایهام در شعر .)1389
  است.  مفهومی کمتر توجه شده و یا اصلاٌ توجهی نشده نقش ایهام در گسترش استعارة 

مفهومی بسیار قابل بررسی  سازوکار ایهام در خلق تصاویر استعاري و گسترش استعارة 
ی شود. هاي شعر حافظ از این منظر بررس شود، تعدادي از ایهام است. در زیر فقط سعی می

مفهومی را نوعی کمک گرفتن از یک حوزة  براي روشن شدن بحث باید گفت که اگر استعارة 
هاي کنایه،  ها به شکل عینی و مصداقی براي بیان اموري تقریباً انتزاعی بدانیم، این استعاره

                                                
٢  -   
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شود. در شعر حافظ ایهام نقش بسیاري دارد، ایهام  هاي دیگر بیان می مجاز، تشخیص و شکل

رود، براي کمک رساندن به خلق استعارة  بر اینکه در معناي واقعی خودش به کار می وهعلا
  عنوان مثال در بیت زیر: کند. به مفهومی جدید هم نقش بازي می 

  )140: 1366 (حافظ،دست در کمرش جز به سیم و زر نرودکه  من گدا هوس سروقامتی دارم 

مثلا دست در جیب کردن براي برداشتن  : اعضاي بدن انسان و اعمال آنها.حوزة مبدأ
  پول.

(با قرینۀ دست در جیب کردن و  .ثروتمندي یا سلطنت ):(یا استعارة اول حوزة مقصد اول
زر و سیم بخشش کردن. در قدیم مخفی کردن پول و زر و سیم در کمر امري رایج بود، حتی 

ند، از این کمربند به عنوان بند امروزه بعضی از زنان ایرانی وقتی دستمال بزرگی به خود می
: پادشاهی دست به کمر رساندن و برداشت زر و نگاشت استعارة اولکنند).  جیب استفاده می

  سیم و بخشیدن آنهاست. 
(با قرینۀ دست در کمر کردن یعنی موفق شدن براي دست  .بازي عشق حوزة مقصد دوم):

  به کمر رساندن معشوق است.: عشقبازي دست نگاشت استعارة دومبردن به کمر معشوق). 
با این تفسیر یعنی من گدا و ضعیف را ببین که چگونه هوس دست در کمر زدن کسی را 
دارم که بسیار قوي و قدرتمند است و براي دست به کمر بردنش باید سیم و زر خرج نمود. 

هم به  هاي بدنی است، طوري به کار برده است که  حافظ دست در کمر زدن را که جزء استعاره
  عشق؛ هم به  هم به ثروتمندي و سلطنت ربط دارد. 

اي که در این جا لازم است ذکر شود، این است که نباید هنگام معناي شعر آن را با  نکته
 در ، گفتمان رایج زمان خود معنی کنیم، آنچه در مورد دست در کمر زدن در این بیت آمده

کرد به دو  ر قدیم وقتی درست در کمر میاست، یعنی شاه د ذکر شده ،کتابهاي شرح حافظ
رساند و یا به زر و سیم مخفی شده در  را میبرد که قهر شاه  ه شمشیرش دست مینیت بود یا ب

گوید من گدا با پادشاه سرو  رساند. حافظ می جیب کمرش اشاره داشت که لطف شاه را می
برد نه به قصد  ه کمر میقامتی به عشقبازي پرداختم که فقط دستش را به قصد زر و سیم ب

  شمشیر کشیدن. 

 پذیر افتاد    تذرو طرفه من گیرم که چالاك است شاهینم نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دل
  )223: 1366 (حافظ،
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  تواند مربوط به دو حوزة خاص باشد. کار رفته است که می چنان در بیت به» نقش زدن«

شعر  ):(استعارة اول حوزة مقصد اولها. : نقاشی کردن و تصویر کشیدن با رنگحوزة مبدا
: شعر گفتن و به نگاشت استعارة اولها، با قرینۀ کلام و نظم.  نظم کشیدن زیبایی گفتن و به

شکار کردن و صیادي با قرینۀ   ):(استعارة دوم دوم مقصد حوزةنظم کشیدن کلام نقاشی است. 
: شکار کردن نقاشی کردن ارة دومنگاشت استعتذرو، گرفتن (صید کردن)، و چالاك و شاهین. 

  است (در ادامه ارتباط نقاشی و شکار ذکر خواهد شد).

است، از  سه حوزة مختلف را به هم متصل کرده ،»نقش زدن«کار بردن عبارت  حافظ با به
اصلی همان حوزة مقصد است که نقاشی کشیدن است این حوزه را به  ةاین سه حوزه یک حوز
شود،  به آن همانند کند و در ادامه چون در شکار از نقاشی استفاده می عاریت گرفته تا شعر را

شود،  است. نگاشت یا چیزي که به این سه حوزة مرتبط می شکار را نوعی نقاشی تصور کرده
دلیل ربط نقش ». هاست شعر گفتن، نقش کشیدن براي به دام انداختن دل«تواند باشد:  این می

هاي نقاشی شده و رنگارنگی با  قدیم براي شکار کردن، پردهبه حوزة شکار این است که در 
شدند، تا زمانی که پرندگان به پرده زیبا و خوش  نقاشی مخفی می  بردند و پشت پرده خود می

نقش و نگار نزدیک شوند، آنها را شکار کنند. نقش زدن در ادبیات فارسی به معناي دام نهادن 
   .)320: 1379(راستگو،  است به کار رفته

 در رهگذر کیست که که دامی ز بلا نیست  کس نیست که افتاده آن زلف دو تا نیست
  )44: 1366 (حافظ،

و » از پاي درآمده و عاجز و زبون«در این بیت ایهام دارد و در دو معناي » افتاده«عبارت 
   است.  آمده» گرفتار دام شکار شده«

پاي در آمدن یا از پاي افتادن، یعنی ضعیف هاي بدن است. از  مندي و اندام بدن حوزة مبدأ:
عشق و عاشقی به  ):(استعارة اول حوزة مقصد اول نشستن.  بودن و به زانو درآمدن، و به زمین 

معشوق)  : عشق به خاك افتادن و ضعیف بودن (در مقابل نگاشت استعارة اولقرینۀ زلف دو تا. 
: نگاشت استعارة دوم». دام«، با قرینۀ شکار و صیادي ):(استعارة دوم حوزة مقصد دوماست. 

   عشق اسارت است. 
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از طرفی به حوزة بدن ربط دارد » افتاده«شاعر در بیت بالا ایهام افتاده را طوري به کار برده که 

خوردن، و از طرفی همه به صید و شکار ربط دارد، یعنی در  یعنی از پاي درآمدن و به زمین 
   دام افتاده و اسیر.

  )134: 1366 (حافظ، در رهگذار باد نگهبان لاله بود   اشت مهر و ز خوبی گلی نچیدهر کو نک

است، شاعر طوري این کلمه را به کار برده است که ایهام مفهومی » لاله«ایهام در کلمه 
  است:  ساخته و واسطۀ ترکیب دو حوزه مقصد با هم شده

  

  

  

نگاشت (استعارة اول): عشق و عاشقی.  اولحوزة مقصد : گیاه، با قرینۀ کاشتن. حوزة مبدأ
نگاشت (استعارة دوم): چراغ و نور و روشنایی.  حوزة مقصد دوم: عشق گیاه است. استعارة اول
  : عشق چراغ است.این استعاره

شاعر کلمۀ لاله را طوري به کار برده است که از طرفه گیاه فرض شده است، که کاشتنی 
مهري بر آن ورزد  که باید در رهگذر باید مواظب باشیم باد بی است، و از طرفی لاله چراغ است،

  شود.  و گرنه خاموش می

  نتیجه -5

نقد ادبی و مطالعات زبانی ریشه دوانیده که  ،شناسی استعاره امروزه چنان در گسترة زبان
هاي سخت است. بررسی سازوکارهاي استعاره و نحوة  بدون استعاره پرداختن به این زمینه

بلاغی همچون  - . قبلاً در مورد ابزارهایی زبانیکند میآشنا ش ما را با استعاره بیشتر عملکرد
آیند و در  مفهومی می ة، تشخیص اشاره شده بود که چگونه به کمک استعارکنایه ،مجاز

نند. در این پژوهش مشخص شد ک  نقش بازي می استعارهگیري و حتی گسترش  ، شکلترکیب
ایهام کند.   همدیگر کمک می اهاي متفاوت ب ه به ترکیب استعار ،بالاارد که ایهام نیز همانند مو

افتد  افتد و یا به ندرت اتفاق می به همین خاطر در زبان روزمره یا اتفاق نمی، ابزاري ادبی است

 

 لالھ

  عشق
  گیاه است

  عشق
  چراغ است
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توان ابهام گذاشت. علتی که باعث شده است ایهام در حیطۀ  که در آن مواقع اسمش را می
که دو یا چند معنایی و تودرتو ، ایهام است ، ماهیته زبان روزمره نرسدادبی باقی بماند و ب

آن هر بار به یکی از معانی  ، تا خوانندهشود یعنی در راه رسیدن به معنی مانع ایجاد می ،است
، چرا که هر گونه پذیر نیست لذتی هنري کسب نماید. این امر در زبان روزمره امکانبرسد و 

 بر اینکه شود. در این مقاله تأکید شد ، باعث گسست ارتباط میدر زبانمانعی براي درك معنی 
هاي زبانی  ، استعارههایی دارد که استعاره مفهومی ادبی با استعارة مفهومی رایج در زبان تفاوت

کنند و یا  دست پیدا میآنها هایی اولیه و مقدماتی هستند که همه انسانها به راحتی به  استعاره
تر  پیچیده و سخت  ،دور از دسترسکمی ادبی مفهومی هاي  اما استعاره ،کنند می دهاستفاآنها از 

کند که این  هایی بین امور هستی برقرار می در خیال خود ارتباط، یعنی شاعر هستند از بقیه
. شاعران با شود  ها در زبان عادي به اتلاف وقت و نیز عدم درك همدیگر منجر می گونه ارتباط
استعاري مفاهیم را چنان با هم   ایهام چندین حوزه را به همدیگر ربط داده و شبکهاستفاده از 

نگاه اول  درهاي مبدأ و مقصد  همه این حوزهدهند که درك  ترکیب می کنند و گسترش می
تر و بیشتر  هاي قوي شاعرانی که از ایهامتوان گفت  میسخت است و بدان خاطر است که 

  درجۀ شاعر بودنشان بیش از بقیه است.، به نوعی دنبرخوردار باش
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